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 اندکي با تو بگفتم غم دل ترسيدم
 زرده شوي و رند سخن بسيار است که دل آ

 
 
 :  مقدمه-1

 
دوران صفويه براي ايران دوران پر شکست، پر فاجعه، فرصت کش، ضد مردمي و راه ساز 

استعمار غرب بوده، خاندان صفويه با تکيه بر يک فريب بزرگ يعني حمايت از تشيع براريکه 
 هجري قمري پس از آنکه بغداد را گرفت 914شاه اسماعيل اول در سال . قدرت دست يازيدند
ابوحنيفه امام حنيفيان که زيارتگاه اهل سنت بود نبش کردند و مستراح شيعيان دستور داد تا گور

ساختند و هر کس که در آنجا قضاء حاجت مي رفت بدستور شاه بيست و پنج دينار تبريزي حق 
پيروان شاه اسماعيل بنام تبرائيسان، مامور کردند که در کوچه و بازار با صداي . القدم مي گرفت
 گانه و دشمنان علي گويند و هر کس اين صداي تبرائيسان را مي شنيد 3ين خلفاي بلند لعن و نفر

ناچار بود که با صداي بلند تر گويد بيش باد و کم مباد و هر گاه در اين گفتار تامل و تفاضل روا 
 . مي داشت خونش بي درنگ بدست تبرداران و قورچيان شاه ريخته مي شد

 
  علل پيدايش جنبش مشروطيت -2

 
که در دوران قاجار ناآگاهي و استعمار . فقر و جهل که نتيجه استقرار حکومت ظلم و استبداد بوده

فشار بي پرده و آشکار . صفويه راهش هموار شده بود) دماگوژيک(غرب که با عوام فريبي 
استعمار بر مردم و دسيسته بازيها و توطئه سازيي آن عليه در پايگاه مردمي و ضد استعماري 

يت و حکومت از سياست استعماري و پناهندگي و خود فريختگي به قدرتهاي بزرگ که اين حما
تحميل فشار روزافزون و دو جانبه استعمار خارجي و استبداد داخلي بر مردم منشأ پيدايش يک 

 . بيداري و وجدان عمومي و در نتيجه يک سلسله جنبش ها و حرکتهاي مردمي شد
 
 روطيت  اهداف و آرمان جنبش مش-3

 
انقلاب مشروطيت به عنوان پروژه ناتمام به شکست انجاميد اما به عنوان يک جنبش انقلاب و 

که بيگانه ستيزي . خواهان بر هم زدن موازنه قدرت و ماهيت جامعه ايراني در تاريخ ثبت شد
عدالت طلبي و قانون خواهي که معترضان نخست عدالتخانه و سپس خواستار تاسيس مجلس 

 . ملي شدندشوراي 
 
  پايگاه جنبش مشروطيت -4

 
در جريان مشروطه . به نوشته ملک الشعراي بهار که خود در انقلاب مشروطيت شرکت داشت

خواهي طبقه بالا و پائين از استبداد پشتيباني مي کردند و تنها طبقه متوسط به انقلاب وفادار ماندند 
رت دخالت نظامي مداخله کرده اند زنان در انقلاب مشروطيت حتي در لشکر تبريز به صو

 کارگران بعضي از بازرگانان و – روشنفکران –طرفداران مشروطيت را طبقات پيشروان 
 دربار قاجار و وابستگان – مخالفيت مشروطيت سلطنت طلبان –روحانيون و طبقات حاشيه شهري 

ر کتاب مقاومت شکننده که و به ادعاي جان فوران د. پاره اي از روحانيون و قبائل تشكيل مي دادند
_ در نهضت مشروطيت به جاي انقلاب بورژوايي با يک حرکت مردمي "اذعان مي کند 

دموکراتيک توده اي و شهري روبرو هستيم که طبقه هاي رو به زوال ما قبل سرمايه داري 
و کارگران در شکل گيري آن شرکت ) روشنفکران(و در طبقه خرده سرمايه داري ) پيشدوران(
 . طيف سرآغاز نهضت مشروطيت بودندبه طور عام دو . اشتندد

 روشنفکران که رهبري فکري نهضت مشروطيت را بر عهده داشتند مثل حسن پيرنيا -الف 
که با نوشن کتابي بنام قانون راه خروج از بن بست و بي بختي ايران را در يک ) مستشار الدوله(

 پايه 3ان متأثر از انديشه هاي جديد مبتني بر که ايدئولوژي روشنکر. کلمه قانون پنداشت
 . لاريسم و ناسيوناليسم بوده است سکو–مشروطيت 

 بازرگانان و پيشه وران و بعضي از روحانيون که دو گروه نخست در حمايت اقتصادي و -ب 
 . اجتماعي از نهضت مشروطيت دفاع مي کردند

 
  شرايط اجتماعي در دوران مشروطيت -5

 



مد علي همايون کاتوزيان طبقات اجتماعي در دوران مشروطيت از هر گونه حقي مستقل به گفته مح
از دولت بي بهره بودند که شکست برنامه هاي نوسازي عباس ميرزا و انديشه هاي ترقي خواهانه 

 پائين آمدن – اعضاي امتياز به بيگانگان –و اصلاحات اداري و سياسي اميرکبير و سپهسالار 
 پيشي گرفتن رشد جمعيت بر محصول – مالياتهاي فزاينده –حضور رقباي خارجي  –سطح زندگي 

که برگرفته از کتاب زندگي من عبداالله مستوفي که : ناخالص داخلي و شرايط زندگي به شرح ذيل
اذعان مي کند ايران در عصر مشروطيت و جنبش تنباکو شاهد کاهش چشمگير نفوس حتي از 

 جنگهاي پرتلفات داخلي و – توالي قحطي ها –هلک و همگير  شيوع بيماري م–عصر صفويه 
 حکام ولايات که وابستگان – کساء اقتصادي ناشي از نا امني طرق کمبود نقديند رايج –خارجي 

شاه بودند به عنوان غارتگران دولتي و حکومت شاه در مورد ناصري به قول دکتر زرين کوب در 
 يک استبداد شرقي محسوب مي شد آخوندها شهر را به دو کتاب روزگاران تجسم کامل تمام معايب

آنچه بعدها _ بخشي حيدري خانه و نعمتي خانه تقسيم کرده و به کشمکش در مراسم مذهبي پرداخته 
در استنطاق ميرزاي رضاي کرماني قاتل ناصرالدني شاه و در کتاب تاريخ بي دروغ ظهير الدوله 

تها و فجايع شاه و شاهزادگان، عصر ناصري است که عامه  مظالم و خيان–داماد ناصرالدين شاه 
مردم در تحت حکومت آنها معروض انواع ؟ و محروم از هر گونه اسباب ناامني و رفاه قابل 

که اقامه مراسم روضه خواني و عزاداري و احساسات مذهبي را وسيله تسلي نفوس . اعتماد بودند
 نشيني بخاطر عدم وجود مراجع تظلم خواهي وجود از مصائب جاري هر روز مسافت بست و بست

 تعزيز و حدود شرعي به وسيله مجتهدان اجرا مي شد مثل حجت الاسلام شفتي در اصفهان –داشت 
که با تکيه بر کلاه شرعي انسانها را خفه می کرد تا اموال و زمينهاي مرغوب و زنان زيبا رو را 

 علم در مفهوم عادي به علوم شرعي –در کرمانشاه تصاحب کند يا آقا محمد علي وحيد بهبهاني 
 مدرسان و طلاب منسوب به حوزه آنها اطلاق مي –منحصر مي شد و عنوان علماء بر مجتهدان 

 – مجتهدان علماء و سادات در جامعه با نظر تکريم که رياست عامه با آنها بود اعتقاد به فال –شد 
ا پسر فتحعلي شاه و حاکم ملاير و عاشق شدن به  جن گيري مثل شيخعلی ميرز– جادوگري –سحر 

دختر شاه پريان که علما براي منافع آن را تأئيد کرده اند تفريحات به قهوه خانه مسابقات پهلواني 
تمرين تيراندازي و رفت و آمد به زورخانه و وضعيت سپاه به صورت عدم وجود فرماندهان لايق 

م وجود آذوقه و علوفه کافي و عدم نظم و کارآيي و  عد–عدم آشنايي با فنون نظامي و رزمي 
 . انضباط در سپاه، تجلي مي کرد
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و حريت ) مجلس( تجدد ودار الشوراء – مطبوعه و جريده –مخالفت هايي که امروزه با جمهوري 

زمانه ما اعاده حيثيت گشته و شهيد مي شود همان استدلالهايي است که شيخ که به ) آزادي(
در مخالفت با مشروطيت بيان مي داشت ) مشروطيت ناميده شده نه ملک المتکلمين و صور اسرافيل

 ستهزاي عقايد سنتي –شيخ در کتاب حرمت مشروطيت تعطيل و کاهش مجلس روضه خواني 
 ايجاد کارخانه –غريبه  انتشار جرايد متعدده و کتب مختلف – افتتاح مدرسه دخترانه –مسلمين 

هاي به جاي صرف مخارج حج و ديگر رسوم و سير معموله بلاد کنر و در همين کتاب بناي اسلام 
که بدون و اين دو احکام اسلام معطل ) نايب الفقيه(را به درامر نيابت در امور سلطنت و نبوت فقرا 

لام است شخ قانون نويسي را خواهد ماند و مي گويد في الحقيقه سلطنت قوه اجرائيه احکام اس
 مرحوم فضل االله مي گويد –ضلالت و بدعت و دخالت در شرع و جدايي دين از سياست مي داند 

يکي از موارد ضلالت نام؟ مشروطيت و جهل قانون اساسي اين است که افراد مملکت متساوي 
 – غني و فقير –وهر  زن و ش– پسر – پدر – ولي –الحقوق باشند و مي پرسد آيا ميان آزاد بنده 

 – مسلم و کافر - معسر و موسر – سيد و عام – مقلد و مجتهد – شاک و متقين –عالم و چاهل 
 وي در کتا – مرتد خطري و ملي که بر فقي ماهر پوشيده نيست برابرند –کافر ذمي و حربي 

 که احکام ان به تذکره الفافل و ارشاد الجاهل مي نويسد قوام السلام به عبوديت است ندبه آزادي
 قانون اساسي مشروطيت از 18تفريق و جميع مختلفات است نه به مساوات و در مخالفت با اصل 

آزادي قلم و آزادي مطبوعات گله مي کند و اشاره مي کند که جرايد معلوم الحال و فرقدهاي ضاله 
غاير با شرع انور و اشخاص رياکار زياد شده اند و فعاليت هايي را سامان مي دهند که مخل و م

 برادري و –است و در روزنامه شرح مقاصد خويش مي آورد آن همه کتبه ها زنده باد مساوات 
برابري مي خواستيد قرآن مرحوم شيخ فضل االله واقعه بزرگ و از نشانه هاي آخر الزمان مي داند 

 . و مشروطه طلبان را يورش برندگان به سلطان اسلام مي داند
 
 :  نتيجه گيري-7

 
 ميرزا حسن خليلي و ميرزا عبداالله مازندراني –در ميان روحانيت در نجف اشرف آخوند خراساني 

در پي مشروطه بوده و علامه نائيني کتاب تنبيه المله و تنذيه الامه را مي نگاشت که به واقع 
لفت رهبري را در دست گرفته بودند در طرف ديگر سيد کاظم يزدي و شاگردانش چون شيخ به مخا

 – آقاخان کرماني –با مشروطه برخاسته که ره بد، جايي نبردند نوشته و تلاشهاي ملکم خان ارمني 
فتحعلي آخوند زاده و سياحتنامه ابراهيم نيک را نبايد از منظر دور داشت بهرحال نگارنده . طالبوف

 به رفتاری که بر ها چون جلال آل احمد بردار رفتن شيخ را چون استيلاي انگليسي دانسته و معتقد
مماشات در اهداف _ عليه ژرژاک دانتون و يارانش که به اتهامات واهی چون تجديد نظر طلبی 

انقلاب توسط روبسپير روز محاکمه و همان روز به گيوتين سپرده شده اند نه ملتزم به تطهير شيخ 



 عقيده و اعتقاد به براي منافع زمانه و نه سکوت پارک اتابک بلکه باورمند به آزادي انديشه و
همانگونه که در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده مي باشيم بلکه شايد حقايق تاريخي به گونه اي 

 .  که صاحبان قدرت مي خواهندنگاشته نشود
 ÷ 
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